
  
  
  
  
  
  
  

  در زبان فارسی» پهلوي« ۀکلم ۀیک معنی ناشناخت
  اشرف صادقی علی

  
می و در متون فارسی از قرن چهارم تا حـدود قـرن   هاي عربی قرون اول اسلا در نوشته

  :قرار کار رفته است، بدین  به چند معنی مختلف به پهلويدهم هجري، کلمۀ 
به معنی فارسی میانه، یعنی زبان رسمی دورة ساسانی که زبان فارسی دري بعـد  ) 1

 رود؛ از اسلام دنبالۀ آن به شمار می

 ی اشکانیان؛به معنی زبان پارتی، یعنی زبان رسم) 2

 ی غرب ایران؛لّحهاي م به معنی گویش) 3

 ی به طور اعم؛هاي محلّ به معنی گویش) 4

 به معنی ایرانی؛) 5

ایـن معنـی بیشـتر در     .به معنی قدیمی، اما نه مطلق قدیمی، بلکه ایرانـی قـدیمی  ) 6
  )17-16و  11-10ص  ،]1357[صادقی   ( .شود دیده می شاهنامه

اولین معنی آن اسـت، زیـرا پهلـوي منسـوب     » زبان پارتی«ی به معن پهلوياستعمال 
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 س تا مرو را در بـر موقشرقی ایران کنونی که از   است به پهله، که ابتدا به مناطق شمال
امـا   ،شـده  سا و ابیورد، اطلاق مـی نهایی از جنوب ترکمنستان، یعنی  گرفته و قسمت می

از ري و اصفهان تا همدان و ابهر و  بعدها در اواخر دورة اشکانی، به مناطق غربی ایران
براي این معنی و معنی کلمـۀ  (. زنجان و آذربایجان، یعنی سرزمین ماد، نیز اطلاق شده است

  )9ص  ،همان پهله در دورة ساسانی و دورة اسلامی 
فهلوي . ات استه و جمع آن فهلوی، صورت مؤنث آن فهلویفهلويب این کلمه معرّ
از  ـ ـ اطق مرکـزي ـشده که در من ی اساساً به اشعاري گفته میات در دورة اسلامو فهلوی

ـ و همدان و شهرهاي قـزوین و ابهـر و    تا کاشان و اصفهان و شهرهاي اطراف آن ري
تـا  ) فهلـوي (این معنی کلمۀ پهلوي . شده است زنجان و اردبیل و آذربایجان سروده می

مه، غیر از معنـی دوم آن،  سایر معانی این کل. حدود قرن دهم هجري متداول بوده است
تـرین معنـی آن شـده     نیز کمابیش در این دوره رواج داشته و معنی اول آن امروز اصلی

کاربرد این کلمه به این چند معنی براي معاصران موجب ابهامـاتی شـده و غالبـاً    . است
ما . اند هاي قدیم را به معنیِ غالب امروزي آن، یعنی فارسی میانه، گرفته پهلوي در نوشته

در زیر به چند نمونه از این کاربردها و ابهاماتی که در پیرامون آنهـا وجـود دارد اشـاره    
  .کنیم می

، دکتــر صــادق کیــا، اســتاد ســابق زبــان پهلــوي در دانشــگاه تهــران، 1357در ســال ) 1
منتشـر کـرد کـه در     نامـة فارسـي   هاي فارسي ميانه در هشت واژه واژهصفحه با نام  39اي در  رساله

، يئفرهنـگ وفـا  ، نامـة معيـار جمـالي    واژه، صـحاح الفـرس  اسدي،  فرس  لغتهایی را که در  واژه آن
بـا عنـوان پهلـوي     برهـان قـاطع  سروري و  الفرس  مجمع، فرهنگ جهانگيرياوبهی،  الاحباب ةتحف

، افدسـتا،  )دجلـه (آسـیب، ارونـد   : انـد از  ها عبـارت  بعضی از این واژه. آورد آمده است گرد
تار و کنه کـه بـه بـدن    (، تارخ )نوعی درم(، پرویز، پیداوسی )ده هزار(ور ی، ب)نهدیوا(بکاض 

، دژاهنـگ  )مشـرق (، خراسـان  )دلاور(، تهم )طاقت(، توش )چسبد می تدیگر حیواناو گاو 
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 ـ)جامـه (، کـاص  )حضرت موسی(شبان باهودار  ، دیر، سرخ)بدخوي( َکرکـر  )خفتـان ( ر، کب ،
رد  )حق تعالی( ، )مـاوراءالنهر (، مرزبـان، ورارود، ورزرود  )طعـن (گـواژه   ،)شـهر (، گشی، گـ

  ).بتخانه(و هیکل ) دول، سطل(، هیز )هلاك(، هوش )آفتاب(، هور )بنشین(هانی 
چاپ دبیرسیاقی، ص [ فرس  لغتهاي  این رساله مطالبی را از فرهنگ 39-29کیا در ص 

هـاي   آگـاهی «با عنـوان   برهان قـاطع و  الفرس  مجمع، فرهنگ جهانگيري، صحاح الفرس، ]46
اند از شعري با عنـوان   این مطالب عبارت. آورده است گرد» پراکنده دربارة زبان پهلوي

نامـة پيـران   «، به نقل از »بسیار«به معنی » وسناذ و بفخم«، ذیل لغت فرس  لغتاز » فهلوي«
  :به صورت زیر» ويسه به پهلوي زبان

  

  شهریار کت هیر وسناذ دآزدم کی 
  

ــذ راپ ــوح ور نـ ــاجاذئدوبـ   م سـ
  

؛ یکـی اینکـه   )قـرن هشـتم  (بن هندوشاه نخجوانی  محمد صحاح الفرسدو مطلب از 
بر کیفیت تراکیب فرس و دقـایق  «گوید مطالب این کتاب را به کسانی که  مؤلفّ کتاب می

ذیل  صحاح الفرسدیگر شعري که در  .»عرض کرد ]بودند[مصطلحات دري و پهلوي واقف 
  :شاعر گفت به زبان پهلوي، بیت«: این عبارت آمده استبا » الوند«کلمۀ 

  

  خیزة دایا که زممان وي ته خوش نـی 
ــویش و نازنی  ــان خـ ــه اویـ ــارتـ   اننـ

  

  کوه الوند و دامان وي تـه خـوش نـی   
  »جماشامان و بامان وي ته خـوش نـی  

  

نقل کرده که در آن کلمات پارسی و دري و  فرهنگ جهانگيريسپس مطلبی از مقدمۀ 
  : این مطلب چنین است. اند کار رفته  کنار هم بهپهلوي در 

چنین گوید که از عنفوان شباب مرا رغبت و میل تمـام  ... اما بعد نگارندة این کتاب
به خواندن و مطالعۀ اشعار قدما بود و در صحبت یـاران و دوسـتان بیشـتر اوقـاتم     

مشتمل بود چون اکثر اشعار ایشان . گشت صرف مذاکرة دواوین استادان باستان می
بر اصطلاحات و لغات پارسی و دري و پهلوي و غیـرهم ناچـار بـه کتـب لغـات      

  .افتاد خوانند رجوع می پارسی که آن را فرهنگ می
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  :گوید آنگاه می
قبل از این چندي «: الدین محمد اکبر شاه بار یافتم، به من گفت وقتی به دربار جلال

تابی مشـتمل بـر جمیـع مصـطلحات و     هاي درگاه افاضل پناه را به ترتیب ک از بنده
ایم؛ هیچ کدام کماینبغی از عهدة آن بیرون نتوانستند  امر فرموده پارسی باستانیلغات 

  .»سازي  باید که تو در این فن شریف کتابی به نام نامی و اسم سامی ما مرتب. آمد
  آورد که می جهانگيري فرهنگمؤلف از قول  کیا سپس

چهار از این جمله متروك، چنانچه بدان کتـاب و  . شدزبان پارسی بر هفت گونه با
نامه نتوان نوشت و شعر نتوان گفت و آن زبان هروي و سکزي و زاولی و سـغدي  

و سه زبان دیگر که متداول است و بدان کتاب و نامه تـوان نوشـت و شـعر    ... بود
گروهـی دري را  . دوم دري اسـت [توان گفت، اول به طریق خصوص پارسی باشد 

اند که دري لغتی باشـد کـه سـکّان چنـد      و بعضی گفته. ... اند صیح تعبیر نمودهبه ف
ی و مرو شهجان و بخارا بود و در کتابی امشهر بدان تنطقّ نمایند و آن شهرها بلخ ب

اند که زبانی را که مردمان  اي آورده ام که دري لغت مردم بدخشان است و فرقه دیده
اي بـه   و فرقه... سیوم پهلوي بود... 1].ند دري نامندا شده درگاه کیان به آن متکلم می

پهان و دینـور اسـت، و   ساند که پهلو منسوب به پهله باشد و پهله ري و ا بیان آورده
انـد پهلـوي    اند که پهلو شهر را گویند و زبانی کـه شـهریان نـاطق آن    آن گروهی بر

ت و آن را که نوعی از خوانندگی هست کـه بـه پهلـوي موسـوم اس ـ     خوانند، چنان
اند که لغتی را که پهلوانـان پایتخـت    و جمعی مرقوم ساخته... گویند شهري هم می

  :اند پهلوي نامند کرده کیان بدان تکلم می
  

  قصۀ سلمان شنیدستی و قـول مصـطفی  
  

  کو ز اهل بیت چون شد با زبان پهلوي
  

                                                   
 فرهنـگ این قسمت را کیا در رسالۀ خود نقل نکرده بود، ولی چون براي بحث ما لازم است آن را از مقدمـۀ  ) 1

  .نقل کردیم ،16، ص جهانگيري
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رده که به گفتـۀ  را از فرهنگ مزبور نقل ک» اورامه«و » اورامن«در اینجا، کیا دو کلمۀ 
بندار ... نوعی از گویندگی بود که خاصۀ پارسیان است و شعر آن به زبان پهلوي بود«آن کتاب 

  :رازي راست
  

  لحـن اورامــن و بیـت پهلــوي  
  

  »زخمۀ رود و سماع خسـروي 
  

روش گویندگی باشد «را از همان فرهنگ آورده که به نوشتۀ آن » هاربا«سپس کلمۀ 
نقـل کـرده    فرهنگ سروريآنگاه همین مطالب را از . »ي خوانندکه آن را پهلوي و رامند

  :را از فرهنگ مزبور با این توضیح آورده استپهلوي  و، در دنبالۀ آن، کلمۀ
  :مثالش فردوسی گوید، بیت. را گویند پارسی باستانیلام، زبان  پهلوي به فتح با و

  

  ز من گشت دست فصاحت قوي
  

ــوي   ــر پهلــ ــرداختم دفتــ   بپــ
  

و ) یلسـی (» تپانچه«و با فتح اول به معنی » تف«به معنی » تُس«، سه کلمۀ پس از آن
بیتی بـه  آورده با سه دو فرهنگ سروريرا از » گلُ«به معنی » وِل«و ) جمع کوه(» کوهان«

 شـروه هاي غرب ایران اسـت و سـروري آنهـا را     عنوان شاهد آنها که هر سه به گویش
آید تنها یک شـاهد از   در آنچه در ادامۀ بحث می ما در اینجا براي استفاده. دانسته است

  :کنیم آن سه شاهد را نقل می
  

  مــن از بیحاصــلانم چــون ننــالم
ــل آ ــالیوِ بلبـ ــینی زار نـ   ل نشـ

  

  دلانـم چـون ننـالم    من از سـوته 
  من که دور از ولانم چـون ننـالم  

  

ه باباطـاهر هـم آمـد    ديـوان دهد که این دوبیتی در  جا در حاشیه توضیح می کیا همین
  .نقل کرده است برهان قاطعوي در دنبالۀ مطلب همین مطالب را از . است
، )269-268ص ( تـاريخ ادبيـات ايـران پـيش از اسـلام     در مرحوم دکتر احمد تفضـلی،  ) 2

  : نویسد ضمن بحث از متون حماسی می
، وجود داشـته  نامه خدايهاي حماسی به زبان پهلوي، احتمالاً مجزا از  بعضی داستان
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از . وز در دست نیستند، اما نام آنهـا در منـابع فارسـی و عربـی آمـده اسـت      که امر
، بیتی را »وسناذ«در ذیل لغت  )46، چاپ دبیرسیاقی، ص فرس  لغت(اسدي نیز ... جمله

 نامـة پيـران ويسـه   از ) هاي قدیم شمال و غرب ایران یکی از لهجه(به ترجمۀ فهلوي 
بـن     شـهمردان . پهلـوان بـوده اسـت    نقل کرده است که ظاهراً دربـارة اعمـال ایـن   

الخیر، در شرح اخبار فرامرز و رستم، مطلبی را در مورد افراسیاب و کیخسرو از  ابی
  .دیگر نقل کرده است» تواریخ«و  سرودنامة پهلوي

کتابخانــۀ کوپرولــو در ترکیــه  1589در حاشــیۀ پــنج صــفحه از نســخۀ شــمارة ) 3
و آغـاز آن  » ويل ـرسالة فـي لغـة الپه  «: ان آناسدي آمده که عنو فرس  لغت اي از خلاصه

 ،1365اسدي  ( .»اسدي طوسی گزیده شد نامة لغتاین لغتی چند دري است، از «: چنین است
  )13ص 

از لغـات  تعدادي جمالی از متون قرن ششم  نامةفرخدر فصل سوم از مقالت دهم ) 4
خشیج، تاراج، کاخ، نبرد، جغد، فارسی کهنه و متداول آمده، مانند مرغوا، مروا، نیا، مینا، آ

  .داده اسـت » در معـانی الفـاظ پهلـوي   «تکاور، مرز، نغز، و غیره که مؤلفّ به آن عنوان 
) 329-309ص  ،1346 جمالی یزدي(  

فرهنـگ  «اي با نام  ، رساله)46-44، ص 1383( ميراث شهابمجلۀ  36-35در شمارة ) 5
این رساله که دومین رسـاله  . ه استبه تصحیح استاد ایرج افشار به چاپ رسید» پهلوي

نامۀ کوتـاهی اسـت    است واژه) قم(االله مرعشی  کتابخانۀ آیت 12549از مجموعۀ شمارة 
خط این رساله . ورنگ، آیین، پرنیان و غیرهاواژة فارسی، مانند آذر، آوا،  168مشتمل بر 

درج شـده   904اند، زیرا در رساله تاریخ تولدي مربـوط بـه سـال     را از قرن دهم دانسته
  .است

نقـل کـردیم، بـه     پهلـوي اي که در آغاز مقاله بـراي کلمـۀ    اکنون، با توجه به معانی
شماره آوردیـم و اشـتباهاتی کـه بـراي بعضـی از       5توضیح آنچه در صفحات قبل ذیل 
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  .پردازیم کسانی که نامشان در بالا ذکر شد پیش آمده، می
دسـتۀ  . گنجند آورده در سه دسته می »فارسی میانه«کلماتی که صادق کیا ذیل عنوان 

اند و اسدي یـا شـاگردانش آنهـا را     اسدي نقل شده فـرس   لغتاول کلماتی هستند که از 
، »سـتایش شـگفت  «به معنـی  » افدستا«، »دجله«به معنی » اروند«اند، مانند  پهلوي دانسته

، »هگـواژ «، »تـوش «، »هـور «، »هـوش «، »کسـتی «، »سـروش «، »ده هـزار «به معنی » رویب«
  .»هیکل«و » )ورارود(ورازرود «

و » تهـم «و » پیداوسـی «انـد، ماننـد    به عنوان پهلوي نقل کـرده  شـاهنامه کلماتی که از 
در ایـن دسـته قـرار     نیـز  ـ ـ نقـل کـرده   ويس و رامينآن را از  جهانگيريکه ـ  ،»خراسان«

نیـز بـه   ) فارسی میانه(درست است که بسیاري از این کلمات در زبان پهلوي . گیرند می
از . انـد  اند، اما همۀ آنها کم و بیش در متون کهن فارسی نیز آمده رفته کار می  صورتی به

کـه در دنبالـۀ    چنـان  ،تردید بی دانسته و نه اسدي، ی که نه فردوسی زبان پهلوي مییآنجا
از پهلوي زبان فارسی  ،هاي بعد و بسیاري از مؤلفان دوره منظور آنها ،بحث خواهیم دید

از . متروك آن بوده است کم و بیش و لغات رن چهارم هجري و قرون قبل از آنق کهن
بار در زبان فارسی دري، آن هم در شعري از  است که یک» افدستا«ن، تنها کلمۀ این میا

فارسـی  (ی این کلمه هم به این صورت در زبان پهلوي تّحاما  .کار رفته است  دقیقی، به
است و اسم معنـی یـا   » انگیز شگفت«به معنی  abdهلوي در پ. متداول نبوده است) میانه

کـار    بـه  شـاهنامه بیشتر در » کستی«و » هوش«، »بیور«، »تهم«. است abdīhاسم مصدر آن 
» هـور «و » سـروش «. در دنبالۀ بحث توضـیحی خواهـد آمـد   » خراسان«دربارة . اند رفته

اصـلاً در  » هـور «و  انـد  ه بـوده اینها کلمات فارسی کهناند، اما همۀ  کار رفته  بعدها نیز به
» پیداوسـی « کلمۀ. کار نرفته و شکل آن هم پهلوي نیست  به) فارسی میانه(زبان پهلوي 

بوده که » کیسه«به معنی  paywāsīgآمده اما شکل اصلی آن در پهلوي  شـاهنامه بار در  دو
به ضـرورت شـعر بـه صـورت     » پیواسی«به نظر احمد تفضلی صورت فارسی آن یعنی 



9  
 3نویسی  فرهنگ

 ...در زبان» پهلوي«ی ناشناختۀ کلمۀ یک معنمقاله              

 

تبـدیل  . )56ص  ،1380صـادقی   ؛ 10-7ص  ،1993تفضـلی  (کار رفتـه اسـت     به» داوسیپی«
. عجیـب اسـت  » پیداوسـی «شـده بـه    نوشته مـی  padwāsīkکه در خط پهلوي » پیواسی«

هـر دو  » پدواسی«و » پیواسی«احتمالاً در قرون اول اسلامی در زبان فارسی دو صورت 
پدید آمده که به ضـرورت  » اسیدوپی«وجود داشته و از ترکیب این دو صورت صورت 

بنابراین این کلمه هم یک کلمـۀ قـدیمی اسـت نـه     . بدل شده است» پیداوسی«شعر به 
کار نرفته و از کلمات قـدیمی فارسـی     نیز در فارسی میانه به» توش«. کلمۀ فارسی میانه

. فته اسـت نیز فقط در اشعار قدیم به کار ر» واژهگ«. است که بعداً هم رواج داشته است
نیز فارسی میانه نیست، بلکه فارسی دري است کـه بعـدها از رواج افتـاده و    » ورازرود«

» هیکـل «باره کلمـۀ    این  گویاترین کلمه در. دانسته است )پهلوي(فردوسی آن را پهلوانی 
پهلوي دانستن این . ست که این کلمه عربی است نه فارسیا پیدا. است» بتخانه«به معنی 
گـذارد کـه مـراد اسـدي و شـاگردانش از پهلـوي        تردیدي باقی نمی فرس  لغتکلمه در 

بوده، در عداد آنهـا  نکلمات قدیمی فارسی بوده است که این کلمه را هم، با آنکه ایرانی 
  . اند آورده

آمـده و پهلـوي دانسـته     فـرس   لغـت هـاي   دستۀ دوم کلماتی هستند که باز در نسـخه 
» تـارخ «، )دیوانه(» بکاض«، )دوش از سوي دو نفر برهم کوفتن(» آسیب«اند، مانند  شده

» کاص«، )اصلع، کسی که موي بالاي پیشانی او ریخته است(» روخ چکاد«، )تار و کنه(
 فـرس   لغـت هـاي   از آنجا که نسخه). مخنث و سطل(» هیز«و ) مروارید(» مرادر«، )جامه(

هاي غرب  وط به گویشاند، پیدا است که این کلمات مرب همه در غرب ایران نوشته شده
چگونه ممکـن اسـت کلمـۀ     .اند نه فارسی میانه)فهلوي(هاي پهلوي  ایران یعنی، گویش

عربـی کلمـات فارسـی میانـه باشـند؟ و      » ض«بـا  » بکـاض «عربـی و  » ص«با » کاص«
نیز » روخ چکاد«تر اینکه چگونه دکتر صادق کیا به این نکته توجه نکرده است؟  شگفت

نیز پهلوي ) نسخۀ اقبال( فـرس   لغتل نبوده است و در نسخۀ اصل در فارسی میانه متداو
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آن ) هاي شاگردان اسدي نسخه(هاي این کتاب  تنها در سایر نسخه و بودن آن ذکر نشده
دهد که، با آنکه این کلمه در نسخۀ خـود اسـدي    این نکته نشان می. اند را پهلوي دانسته
  .نیز رایج بوده است اك همراه است، در غرب ایرانبا شاهدي از حکّ

هاي شاگردان اسدي در زبان پهلوي بـه معنـی    نیز در دو نسخه از نسخه» هیز«کلمۀ 
ست که این کلمه در مناطق غربی ایـران رایـج   ا پیدا. دانسته شده است» بان دول گرمابه«

اینکه در بعضی . و سطل است) دلو(به معنی دول  hēzagدر فارسی میانه نیز . بوده است
در زبان  گفته شده که شود و آمده که این کلمه به شکل حیز نیز تلفظ می فرس  تلغنسخ 

گذارد  شکی در این نمی )، ح172ص  ،، چاپ اقبالفرس  لغت(نادر است » ح«پهلوي و پارسی 
هـاي   امروز نیز در بعضی از گـویش . تواند مربوط به فارسی میانه باشد که این تلفظ نمی
ــران  ــد گــویش میمــهوجــ» ع«و » ح«مرکــزي ای ــون (اي  ود دارد، مانن و  )6ص  ،1938لَمت

ص  همان، ، که نادر است،»ع«و در مورد  37ص  ،1976آیلرس ـ شاپکا  » ح«در مورد (خوانساري 
-232، ص »ع«نامه، و در مورد  ، واژه198-197ص  ،1383اشرفی خوانساري  نیز » ح«؛ در مورد 48

در جوشقانی نیز . )»ع«در مورد  225-224و ص » ح«در مورد  159-157ص  ،1379و امیري  234
» ع«و » ح«هـاي کـردي نیـز     در بعضی گـویش . )44ص  ،لمتون، همان (وجود دارد » ح«

هـرزه و  «را بـه معنـی    ḥēz» حیـز «که همین کلمـۀ   6ص  ،1961مکنزي  اي  سلیمانیه مانند( .هست
  )مثال آورده است» طلب کام

هاي بعد از اسـدي بـه عنـوان پهلـوي قیـد       رهنگدستۀ سوم کلماتی هستند که در ف
 سـروري ، جهانگيريهاي  در فرهنگ) تیرَست به معنی سیصد(= » تیراست«اند، مانند  شده

، تحفـةالاحباب  در» رد«، و برهـان و  سروريو  جهانگيريدر » گنبد«به معنی » دیر«، برهانو 
به معنـی  » بان باهودارش سرخ«، برهانو  جهانگيريدر » زرهون«و » زروان«و » زردشت«و 
جهـانگيري  در ) به معنی زنجبیل(» شنگویز«و » شنگبیز«، و برهانو  جهانگيريدر » موسی«

و  سـروري و  صـحاح در ) به معنی خفتـان (» کبر«و ) به معنی خورشید(» شید«، و و برهان
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» نـاز «به معنی » شیگ«، و صـحاح در ) به معنی خدا(» کروکر«و » کرکر«، و برهانو  يئوفا
بـه معنـی   (» هـامرز «، و برهـان و  جهـانگيري در ) به معنی شهر(» گرد«، و الاحباب تحفة رد

بـه نقـل از   ) بـه معنـی بنشـین   (» هانی«، و برهانو  جهانگيريبه نقل از طبري در ) برخیز
  .برهاندر ) به معنی کننده(» هر«و  برهانو  جهانگيريطبري در 

ه ارتباطی ندارند، زیرا در زمان نگارش این کلمات نیز هیچ کدام به زبان فارسی میان
به معنی » تیرست«. آشنایی نداشته است) فارسی میانه(ها هیچ کس با پهلوي  این فرهنگ

رب ایران رایج بـوده اسـت و در متـونی کـه در ایـن      غهاي مرکز و  در گویش» سیصد«
ائـب  عج ؛ و نیـز  7ص  ،1381صـادقی   (اسـتعمال شـده اسـت     نیـز  اند مناطق نوشته شده

البتـه ایـن صـورت در     .)مقدمـه  26، ص )که مؤلف آن اهل همدان بوده اسـت (طوسی  المخلوقات
 ،1977بـویس  (رایج بوده است ) تیلیست( tīlēstفارسی میانه، در متون مانوي هم به شکل 

از کلمـات  » رد«. اي عربی است و با زبـان پهلـوي ارتبـاطی نـدارد     کلمه» دیر«. )88ص 
هم در فارسی متـداول بـوده و هسـتند، امـا     » وانزر«و » ردشتز«. قدیمی فارسی است

ه آمـد  برهـان طور کـه در حاشـیۀ    ظاهراً همان ؟اي است چه کلمه معلوم نیست »زرهون«
. فارسی است و با پهلـوي ارتبـاطی نـدارد   » هودارسرخ شبان با«. تصحیف زروان است

. ه زبان پهلوي تعلـق ندارنـد  اند و ب کار رفته  نیز در متون قدیم فارسی به» کبر«و » شید«
اسـدي بـا    فـرس   لغـت هـر دو در  کـه   اسـت » گرَُوگر«، مخفف »گرَگرَ«تصحیف » کرکر«

یـا   *Kirrōk-Karشکل فارسی میانۀ ایـن کلمـه ظـاهراً بایـد      2.اند شاهدي از دقیقی آمده
Kirrōg-gar*    در فارسـی میانـه   . شـود  باشد که در متون این زبـان دیـده نمـیKirrōg  و
Kirrōk-Kār  نیـز بـه فارسـی    ) گرگـر (» کرکر«بنابراین  3.است» ور و ماهر پیشه«به معنی

                                                   
، ص 1963، چاپ آربري نامه همايخدا، نیز ده نامة لغت . اند کار برده  را ناصرخسرو و اسدي نیز به» گروگر«) 2

آمده بـوده، ولـی مصـحح    » کروگر«این کلمه به شکل  69، ص 1363عنصري، تهران  ديواندر . 2583، بیت 115
  .تصحیح کرده است» گروگر«آن را به ) دکتر دبیرسیاقی(
3(   معنی این کلمه همان  گوید می» گروگر«کیا در مورد . 11، ح 213، ص 1972و تفضلی  172، ص 1348کیا
  .کار برده شده است است که سپس براي خداوند به » صانع«
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را از کلمـاتی  » شهر«به معنی » گرد«فارسی قدیمی است و » گشی« .میانه ارتباطی ندارد
» هـانیش «ماً مخفـف  مسـلّ » یهان«. اند و غیره انتزاع کرده» ردخسروگ«و » دستگرد«مانند 

، کـه اسـم   »هـامرز «اسـت، امـا معنـی    » بنشین«معنی  هاي مرکزي به است که در گویش
» برخیز« معنی خاص سردار انوشیروان بوده و با هانی عرب جنگ کرده، معلوم نیست و

حاشیۀ دکتر محمد معـین بـر کلمـۀ      دربارة این دو کلمه،(اند درست نیست  که براي آن نوشته
طـور کـه در حاشـیۀ     ، همـان »بیزشنگ«. )553-552ص  ،]1358[و نولدکه برهان قـاطع در » هامرز«

ایـن قرائـت ظـاهراً از    . است) sangibēlصحیح ( sangipêlآمده، قرائت غلط کلمۀ  برهان
زنـد و  (وارش زانـد و لغـات ه ـ   محافلی ناشی شده که با زردشتیان هند در تماس بـوده 

نیز کلمۀ مشکوکی است که حدس » هر«. اند گذاشته جهانگيرياختیار مؤلف  را در) پازند
» کننـده «اسـت کـه آن را   » کنـه «اي پهلـوي بـه معنـی     اند منشأ آن قرائت غلط کلمه دهز

بنابراین هیچ یک از این کلمات با زبان فارسی میانه ارتباط . )برهان قـاطع حاشیۀ (اند  خوانده
  . ندارند

آورده نیـز  » هاي پراکنـده دربـارة زبـان پهلـوي     آگاهی«دربارة آنچه کیا تحت عنوان 
  :نی استنکات زیر گفت

وجـه فارسـی میانـه      در عبارت زیر به هـیچ  صحاحکلمۀ پهلوي در مقدمۀ  از منظور
موسوم سـاخته   الفرس  صحاحیعنی لغاتی را که مؤلف جمع کرده و به [آن را  عمجمو«. نیست
نظر استادانی که در این علم صاحب قول و عمل بودند و بر کیفیت تراکیب فـرس و   بر ]است

پیدا است که در ایـن دوره کسـی بـا    . »و پهلوي واقف، عرض کرد دقایق مصطلحات دري
نیز از لغات و مصطلحات این زبان چیزي  صحاحزبان فارسی میانه آشنایی نداشته و در 

منظور از پهلوي در اینجا همان . بدانیم» فارسی میانه«را به معنی  پهلويشود تا  دیده نمی
که (کرده نقل » الوند«ذیل کلمۀ  صحاحلف شعري که مؤ اما .فارسی کهنه و قدیمی است

غربـی   مناطق) فهلوي(و آن را به پهلوي دانسته به گویش پهلوي ) تر ذکر آن رفت پیش
  .است
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انـد، بـا    تقریباً مترادف هم فرهنگ جهانگيريدر مقدمۀ  پهلويو  دري، پارسیکلمات 
متـروك زبـان    ریباًتق تر و هاي قدیمی این تفاوت که مراد از پهلوي باز در اینجا صورت

ــارت . )54-48ص  ،1357صــادقی  بــراي معــانی فارســی و دري (فارســی و دري اســت  عب
مؤید این نکته است که  جهانگيريدر دنبالۀ عبارت » مصطلحات و لغات پارسی باستانی«

ایـن نکتـه نیـز کـه مؤلـف فرهنـگ مزبـور        . مراد از پهلوي همان پارسی باستانی اسـت 
هروي و سگزي و زاولی و سغدي متروك است و به آن کتاب و گوید که چهار زبان  می

تـوان کتـاب و نامـه     توان نوشت، ولی به سه زبان پارسی و دري و پهلوي مـی  نامه نمی
البتـه  . به معنی فارسـی کهنـه و قـدیمی اسـت     پهلوينوشت و شعر گفت مؤید معناي 

بـه معنـی    ويپهل ـ، در دنبالـۀ بحـث، ایـن معنـی کلمـۀ پهلـوي را بـا        جهانگيريمؤلف 
هاي مناطق غربی ایران خلط کرده و گفته پهلوي منسوب به پهله اسـت و پهلـه    گویش

شک از مؤلفان قـرون اول اسـلامی گرفتـه     مطلب اخیر بی( .ري و اسپهان و دینور است
شده که بحثشان دربارة زبان پهلوي مربوط به زبان پارتی بوده و آن را منسوب به پهلـه  

هاي مناطق غربی ایران نیز منسوب به پهله است  لوي به معنی گویشکلمۀ په. اند دانسته
هـا نیـز بـا زبـان      این گـویش . که دربارة حدود آن میان مؤلفان قرون اول اختلاف است

کنـد   دربارة سلمان فارسی نقـل مـی   جهـانگيري اما در شعري که . )اند پارتی از یک گروه
یرانی به طور اعـم اسـت، در مقابـل    اصطلاح زبان پهلوي به معنی زبان عجمی و زبان ا

خود  )35ص (کیا . هاي غربی ایران زبان عربی، نه پهلوي به معنی فارسی میانه یا گویش
اسـت،  » زبان پارسی باستانی«و معنی آن را نقل کرده که  پهلويکلمۀ  فرهنگ سرورياز 

  .سپس شعر فردوسی را هم شاهد آن آورده است
 »اورامـه «و  »ناورام ـ«آن را شـاهد   نـگ جهـانگيري  فرهندار رازي که مؤلف بدر شعر 

پهلوي و  جهانگيرياما اینکه . هاي مرکز و غرب ایران است آورده، مراد از پهلوي گویش
ن دهم و یازدهم که ترکان بر وشهري را به یک معنی گرفته به این علت است که در قر

تقر بودند و زبان ایـن  آذربایجان مسلط شده بودند ابتدا در روستاها و اطراف شهرها مس
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گفتنـد و شـعرهاي    نواحی ترکی شده بود، اما هنوز در شهرها به زبان پهلوي سخن مـی 
به این جهـت  . و خوانندگی با آنها در میان ساکنان شهرها رواج داشت) فهلوي(پهلوي 

خوانندگی با آنها متداول شـده   و خوانی در مورد این زبان دو اصطلاح شهري و شهري
ص  ،1379؛ صـادقی  32ص  ،1379؛ ریـاحی  1924-1923ص  ،1367ریـاحی   ن مـورد  در ای(بود 
تا آنکه ترکی به شهرها نیز راه یافت و، به دنبال از بین رفتن زبان پهلـوي در   )240-241

امروز زبـان روسـتاهایی از آذربایجـان، کـه     . آذربایجان، اصطلاح شهري نیز متروك شد
  .اي ترکی است شود که کلمه تاتی نامیده می هنوز در آنها زبان پهلوي رایج است،

که قبلاً هم اشـاره شـد، بـه     نقل کرده نیز، چنان فرهنگ سروريسه شاهدي که کیا از 
باباطـاهر هـم وارد شـده     ديـوان هاي غرب ایران است و یک دوبیتی از آنهـا در   گویش
 ـ    ، که سروري براي آنها به»شروه«اصطلاح . است راي نـوع  کار برده، در غـرب ایـران ب

 دربـارة شـروه   ( .شـده اسـت   خاصی از شعر که بیشتر جنبۀ عاشقانه داشته استعمال مـی 
  )29ص  ،1382؛ صادقی 243-233ص  ،1379صادقی 

آورده، یعنی ) فارسی میانه(هاي حماسی پهلوي  داستان ءاما دو کتابی که تفضلی جز
آورده و  نامة پيران ويسهدي از چه بوده است؟ بیتی که اس سرودنامة پهلويو  نامة پيران ويسه

  :صریحاً آن را فهلوي دانسته چنین است
  

  آزدم کی و شهریار کت هیر وسناذ
  

ــذ را ورو ــحینـ   ســـاجاذ مئدوئـ
  

در چاپ اقبال ایـن بیـت و مأخـذ آن    . 46؛ چاپ دبیرسیاقی، ص 34، چاپ هرن، ص فـرس   لغت(
  .)حذف شده است

 پيران ويسـك نامـك  را به  نامة پيران ويسهنسته و هرن نیز این شعر را به فارسی میانه دا
وي سپس نظر نولدکه را در مورد قرائت این شعر در حاشیۀ چاپ . برگردانده است) ؟(!

آورده  )36-35؛ ترجمۀ فارسی آن در چاپ دبیرسـیاقی، ص  p. 16-17(خود و نیز در مقدمۀ کتاب 
ر قرائت دیگري به دست خود از این شع فرس  لغتپس از وي، هنینگ در حاشیۀ . است
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، در قرائـت او  ه، که نسـخۀ هنینـگ را بـه دسـت آورده بـود     4داده، آنگاه فرانسوا دوبلوا
من دربـارة  . (614-612 ,1997)تغییرات دیگري داده تا بیت را به یک شعر پارتی تبدیل کند 

ام  یل بحـث کـرده  ص ـتف این شعر و نظرات نولدکه و هنینگ و دوبلوا در جاي دیگـر بـه  
چون تفضلی، به دنبال نظر هرن و نولدکـه، ایـن شـعر را بـه     . )45-42ص  ،1385دقی صا(

فارسی میانه دانسته مجبور شده است آن را ترجمـۀ فهلـوي شـعري بـه پهلـوي یعنـی       
حقیقت این است کـه در قـرون   . نقل شده است نامة پيران ويسـه فارسی میانه بداند که از 

هاي پهلوي وجود داشـته کـه    به شعر به گویش هایی گذشته در مناطق غربی ایران کتاب
یا به ( شَروينانها  یکی از این کتاب. اند خبر مانده امروز از بین رفته و معاصران از آنها بی

بوده که عشقنامۀ شرَوینِ دشْتبی، سردار یزدگرد پسـر هرمـز    )شروينيان تر ضعیفاحتمال 
کتاب را نیز به فارسی میانه دانسته، این  )276-274ص  ،همان(تفضلی . ساسانی، بوده است

اي از این داسـتان در دورة ساسـانی در    اما نگارنده ثابت کرده که، اگر متن فارسی میانه
هاي پهلوي غرب ایران نیز از آن وجود داشته کـه تـا    دست بوده، یک روایت به گویش

نیـز کتـاب    نامـة پيـران ويسـه   . )1379صـادقی   (مستوفی موجود بوده اسـت   اللهزمان حمدا
کـه در   هاي پهلوي غرب ایران بوده که، همچنان ها به گویش دیگري از همین نوع کتاب

اند، یعنی همان صـورتی کـه    گفته ها را معمولاً فهلوي می بالا گفته شد، اشعار آن گویش
این کتـاب نـه بـه    . کار رفته است  براي شعر منقول از کتاب مورد بحث به فرس  لغتدر 

وده نه به پارتی، زیرا این هر دو زبان در قرن پنجم هجري کـاملاً مـرده و   فارسی میانه ب
  .اند براي مردم غرب ایران ناآشنا بوده

، »تدوین داستان ملی در شکل کنونی و مآخذ کتبی آن«زاده، در مقالۀ  سیدحسن تقی
اند، از  هاي ایرانیان نام برده ندیم و دیگران هنگام برشمردن کتاب هایی که ابن کتاب ءجز

داده  نامـة پيـران ويسـه   یعنی همان نام مجعولی که پاول هرن بـه  ( پيران ويسك نامكکتاب 
 ]ایـن کتـاب  [معلـوم نیسـت کـه    «نیز نام برده، ولی در حاشیۀ مقاله قید کرده که  )است

                                                   
4) De Blois 
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  )400، ص 1356؛ 14ص  ،1920زاده  تقی(. »حقیقتاً پهلوي قدیم بوده
شـهمردان  . هاي غـرب ایـران بـوده اسـت     به گویشنیز کتابی منظوم  سرودنامة پهلوي

از بناهاي عظیم طاق گچین گرگان است «: نویسد رستم می  بن رازي در ضمن اخبار فرامرز
چون افراسیاب لشکرهاي ... آباد گچین خوانند بسیار بیاید و کی سرودنامة پهلويو در تواریخ و 
و او مقـام کـرد بـه    ... شـکري فرسـتد  کیخسرو اندیشه کرد که بر هر جایی ل... گران همی راند

  )18ص  ،1354مینوي   ؛ نیز329ص  ،1362رازي ( .»...آباد و با رستم و گودرز بنشست کی
کنـد   ی نداشته است، زیرا خود تصریح مییشهمردان رازي با زبان فارسی میانه آشنا

م دانسـت و ه ـ  علاءالدوله معلمی داشت که هم فارسی مـی   بن الملوك فرامرز که شمس
فرموده بود تا از پهلوي به پارسی دري «. و نام او پیروزان معلم بود) فارسی میانه(= پهلوي 

بایست که جمله به دست مـن   باز همی آورد و مرا می آن كتابت بدين كتابتنقل همی کرد و از 
  .)24ص ،1354مینوي  ؛ نیز 342ص ،1362رازي ( »افتادي تا همه را به عبارتی مختصر بازگفتمی

هـاي   یعنی گویش» فهلوي«در مورد این دو کتاب نیز به معنی  پهلويبنابراین عنوان 
  . است) جز کردي هب(غرب ایران 

 ةنام ـفرخاسدي و در فصل سوم مقالت دهـم   فرس  لغتخلاصة در عنوان  پهلويکلمۀ 
چاپ شده نیز صریحاً به معنی فارسی قـدیمی   ميراث شهاباي که در  جمالی و در رساله

زیرا هیچ کدام از کلماتی که در  ،ن است و در این مورد هیچ تردیدي وجود نداردو که
بنابراین باید به . هاي غرب ایران اند و نه به گویش اند نه به فارسی میانه این سه متن آمده

ی افزود م، که در آغاز این مقاله آن را نقل کردیم، معنی هفتپهلويگانۀ کلمۀ  معانی شش
هـاي   است، همان کـه مؤلفـان فرهنـگ   » هاي اولیۀ هجري سی کهن قرنفار«و این معنی 

این معنـی بـا معنـی ششـم ایـن کلمـه       . اند نامیده» فارسی باستانی« سـروري و  جهانگيري
  .نزدیک است و از همان معنی مشتق شده، اما با آن یکی نیست

 س و رامـين وي ـاکنون مناسب است در ارتباط با آنچه در بالا گفتـه شـد دربـارة منشـأ کتـاب      
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  :گوید گرگانی در سبب نظم کتاب می. فخرالدین اسعد گرگانی نیز به بحث پرداخته شود
29  
  

31  
33  
  

35  
  
  
  
  

40  
41  
50  
  
  

53  
56  
  
  

59  

ــن  ــۀ دی ــت آن قبل ــک روز گف ــرا ی   م
  گویند چیزي سخت نیکوسـت  که می

  بگفتم کان حـدیثی سـخت زیباسـت   
ــانش   ــد زبـ ــوي باشـ ــیکن پهلـ   ولـ

  وانـد نه هـر کـس آن زبـان نیکـو بخ    
  دفــراوان وصــف هــر چیــزي شــمار

ــ ــه آنگ ــه نبودســت ک   ه شــاعري پیش
ــد کجا ــا ببیننـ ــان تـ ــد آن حکیمـ   انـ

ــادند  ــه برگشــ ــانی را چگونــ   معــ
ــد     ــر بخوانن ــن دفت ــیم ای ــن اقل   دری

ــردم دریـ ـ  ــا م ــیم همــوار  نکج   اقل
ــوافی  ــود وزن و ق ــون ب   ســخن را چ
ــین    کنــون ایــن داســتان ویــس و رام
ــد  ــتن نمودنـ ــی گفـ ــر در فارسـ   هنـ

 ــ ــن سـ ــتند ازیـ ــتانیبپیوسـ   ان داسـ
ــی و مثَـ ـ  ــه معن ــی نبردنــد ب   ل رنج

  ها خواجه از من چو بشنود این سخن
  ز من درخواسـت او ایـن داسـتان را   
ــویم   ــن دارم بگ ــه م ــت ک ــدان طاق   ب

  هــا منســوخ گشتســت کجــا آن لفــظ
  

  چه گویی در حدیث ویـس و رامـین  
  در این کشور همه کس داردش دوسـت 

ــرد ــرد داناســت  ز گ   ...آوردة شــش م
  وانــد بیــانش ندانــد هــر کــه برخ  

ــد    ــی ندان ــی معن ــد هم ــر خوان   وگ
ــدارد   ــی ن ــی معن ــوانی بس ــو برخ   چ

ــک  ــی چاب ــت  حکیم ــه نبودس   اندیش
  آفریننـد  که اکنـون چـون سـخن مـی    

  بــرو وزن و قــوافی چــون نهادنــد   
ــد  ــوي از وي بداننـ ــا پهلـ ــدان تـ   بـ

ــین  ــظ پیش ــد آن لف ــدار 5بون   را خری
  ...نکـــوتر زانکـــه پیمـــودن گزافـــی

ــین  ــخندانان پیشــ ــد آن ســ   بگفتنــ
ــا د ــد کجـ ــتاد بودنـ ــی اسـ   ر فارسـ

ــانی  ــر زبـ ــب از هـ ــظ غریـ   درو لفـ
  ...بــرو زیــن هــردوان زیــور نکردنــد
  ...مــرا بــر ســر نهــاد از فخــر گــرزن

ــتان را  ــان بوسـ ــو نیسـ ــارا همچـ   بیـ
ــی ــاظ بـ ــویم وز آن الفـ ــی بشـ   معنـ

ــت  ــارش درگذشتسـ   ز دوران روزگـ
  

  )29- 28ص  ،1349گرگانی (

                                                   
  .بدل به متن آورده شد از نسخه» پیشین«. شیرین: اصل) 5
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فارسـی  ( پهلـوي را  رامـين ويـس و  همۀ محققان براساس ابیات فوق زبان متن اصلی 
  .اند دانسته) میانه

آید فخرالـدین خـط و زبـان     که از آغاز داستان برمی چنان«: نویسد باره می فروزانفر دراین
را از یک اصل پهلوي ترجمه نمـوده   ويس و راميندانسته و داستان  خوانده و می پهلوي هم می

؛ 6، ص 2ج  ،]1308[فروزانفـر  ( »تزده اس ـ ددانی خـو  و در اشتقاق بعضی کلمات دم از پهلوي
دانی او سه بیتی را که شاعر به معنی کلمۀ  فروزانفر در مورد پهلوي. )366، ص 1350همان 

  .خراسان اشاره کرده در حاشیۀ کتاب نقل کرده است
) فارسی میانه(را از پهلوي  ويس و رامينالشعراء بهار نیز معتقد است که گرگانی  ملک

اي از  وي، در دنبالۀ صحبت خود، پس از نقـل پـاره  . مه کرده بودهترج ]دري[به فارسی 
  : نویسد ابیات فوق، می

شود که فخر گرگانی، که مترجم کتاب پهلـوي بـوده اسـت، بـه واسـطۀ       معلوم می
اقامت در اصفهان و عراق ایران، این خط و زبان و یا تنها زبان آن را آموخته، ولـی  

گوید که مـردم   جز بوده است و بالصراحه میدرست فهمیدن آن عا از ذلک خود مع
 ،1313 بهار( اند، از فهم آن عاجزند این اقلیم، با آنکه خریدار روایات و الفاظ پیشینه

  ). 491و  489ص 
  : نویسد همو در جاي دیگر می

این کتاب در قرن پنجم از طرف فخري گرگانی شاعر، در اصفهان، بـه زبـان دري   
م است آن است که تا عهد این شاعر که معاصر مسلّ چیزي که... ترجمه شده است

 است خط و زبان پهلوي در ایـران و یـا   ) ه 455-429(سلطان طغرل اول سلجوقی 
ص  ،1321بهـار  ( .شـده اسـت   لااقل در مرکز و مغرب خوانده و تا حدي فهـم مـی  

144-145(  
تن پهلوي شاید مؤلف شالدة داستان خود را روي م«صادق هدایت معتقد بوده است که 

  بـا لغـات ازوارشـن   (داده، اما چیزي که یقـین اسـت ایـن مـتن ترجمـۀ آزاد و مغلـوطی        قرار
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  .به پازند بوده است) ]هزوارش= [
  

  ســان داســتانی بپیوســتند از ایــن
  

  »درو لفظ غریب از هر زبـانی 
  

  )458ص  ،1344هدایت (
  : نویسد می 6ولادیمیر مینورسکی

پهلوي بوده و حتی در زمان گرگانی کسانی که  آشکار است که این داستان به زبان
بیاموزنـد از اصـل ایـن کتـاب اسـتفاده       (Middle Iranian) 7اند ایرانی میانـه  خواسته می
اي از متن اصلی نیز به فارسی در دست بوده که به دست بعضی  ترجمه. اند کرده می

ن و انتقـاد نـام   گرگانی از اینان صراحتاً با طع ـ. انجام گرفته بوده است» سخندانان«
از آنها نـام   31ي باشند که وي در بیت »شش مرد«احتمال دارد اینان همان . برد می
اند، زیرا در این عهد هیچ کـس غیـر از    این شش مرد احتمالاً زردشتی بوده. برد می

کهنگی زبان متن این ترجمـه نیـز از همـین راه    . دانسته است زردشتیان پهلوي نمی
بـرد ظـاهراً    که گرگانی دربارة آنان به کـار مـی  » پیشین«کلمۀ از . قابل توجیه است

 ] ه 446= [م  1054هاي مدیدي قبل از سال  آید که کار این ترجمه مدت چنین برمی
در هر حال روشن است که مبناي منظومۀ فخرالدین همین . انجام گرفته بوده است

ن را مطابق با سلائق و آ 8هاي کهن آن را حذف کرده ترجمۀ فارسی بوده که او واژه
رساند که اطلاعات مختصـري   فخرالدین به نوعی می. ادبی زمان خود آراسته است

؛ ترجمۀ متفاوت Minorsky 1946=Minorsky 1964, p.154 ( .9از زبان پهلوي نیز داشته است

                                                   
6) Minorsky 

 شـده و  مینورسکی عمداً به جاي فارسی میانه از اصطلاح ایرانی میانه استفاده کرده که هم بـه فارسـی میانـه اطـلاق مـی     ) 7
  .تر به آن زبان بوده است هاي قدیم که اصل داستان طبق نظر او در دوره) پهلوي اشکانی(هم به زبان پارتی 

مانده و  گرگانی باقی  ويس و رامينداند که هنوز در  هاي کهن می را یکی از این واژه» آبسالان«مینورسکی کلمۀ ) 8
  .ستنی شاهنامهکار رفته، اما در   در اشعار ابونواس هم به

؛ 128، ص 1337گرگـانی  (» خراسـان «کند که گرگانی براي دو کلمۀ  مینورسکی در اینجا اشاره به معنایی می) 9
  .به دست داده است) 527، ص 1349؛ 377، ص 1337گرگانی (» رام«و  )176، ص 1349
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  )396ص  ،1337ناقص و غلط همین بند به قلم مصطفی مقربی در گرگانی  کمیو 
. بان نسخۀ مبناي منظومۀ فخرالدین اسعد را پهلوي دانسته اسـت مجتبی مینوي نیز ز

  : نویسد او می
ن بسیار محبـوب و مرغـوب   در آن ساما ويس و رامينشود که قصۀ  چنین معلوم می

چند زبان آن پهلوي، یعنی فارسی ماقبل اسلامی بوده است، ظـاهراً آن را  بوده و هر
ن کتـاب مکتبـی بـوده و مـردم بـراي      اند و در اصفها به خط عربی منتقل کرده بوده

اند، ولی بسیاري الفاظ و جمل در آن بوده است که  خوانده آموختن پهلوي آن را می
معنـی کتـاب را خواننـدگان     منسوخ و مهجور شده بـوده و بـه ایـن جهـت حـاقّ     

  )17ص  ،1333مینوي ( .اند فهمیده نمی
او در . داند پهلوي میحمدجعفر محجوب نیز زبان نسخۀ مبناي فخرالدین اسعد را م

 : نویسد مقدمۀ تصحیح خود از این کتاب می

تا دورانی که فخرالدین به سرودن آن تصـمیم گرفـت بـه زبـان      ويس و رامـين قصۀ 
اما اینکـه فخرالـدین اسـعد    ... پهلوي بوده است و در این مسئله تردید جایز نیست

را براي او بـه فارسـی   خود این متن پهلوي را به شعر فارسی گردانیده است، یا آن 
توان در آن به صورت قاطع بیـان عقیـده کـرد،     اند، امري است که نمی ترجمه کرده

  :دهد تاریک و دو پهلوست باره می زیرا توضیحی که شاعر خود دراین
  کنون این داستان ویس و رامـین 

  گفــتن نمودنــد فارســیهنــر در 
  

  بگفتنــد آن ســخندانان پیشــین
  ...استاد بودنـد  فارسیکجا در 

  

پهلوي است و  ويس و رامينگوید زبان  صراحت می ترتیب شاعر پس از آنکه به بدین
دانند و اگر بداننـد نیـز نتواننـد خوانـد و معنـی آن را فهمیـد، دوبـاره         مردم پهلوي نمی

 در(گوید سخندانان پیشین این داستان را بگفتند و در فارسی گفتن هنرنمایی کردنـد   می
گذاشـت،  » پهلـوي «را برداشت و به جاي آن » فارسی«توان لفظ  سهولت می ین بیت بها
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به اقتضاي » فارسی«پس آوردن کلمۀ . ترین خللی به وزن شعر وارد آید آنکه کوچک بی
و ایـن   .)کاري شده است د داشته یا نسخه دستمضرورت شعر نبوده و شاعر در آن تع

گرگـانی  (فخرالـدین دانسـت    توان دلیلی براي فارسی بودن متن داسـتان در دوران  را می
  : نویسد سپس در نقد نظر مینورسکی می. )19-18ص  ،1337

درنگ پس  یب توانند بود، چه شاعر نمی» شش مرد دانا«همان » سخندانان پیشین«اما 
انـد،   آورده از اشاره به اینکه شش مرد دانا حـدیث زیبـاي ویـس و رامـین را گـرد     

ترجمۀ   ه 446از ، اگر چنانچه خیلی پیش و »ولیکن پهلوي باشد زبانش«: گوید می
صورت گرفته بود، دلیلی نداشت که فخرالدین اسعد به پهلـوي بـودن    ويس و رامين

را در  ويـس و رامـين  زبان آن داستان اشاره کند و نیز، اگر فخرالدین ترجمۀ فارسـی  
قلمـداد  » منسـوخ «و » معنی بی«هاي آن را  توانست لفظ داشت، چگونه می دست می

هایی دانست کـه دربـارة    معنی و منسوخ را همان هاي بی توان این لفظ د؟ آیا نمیکن
  :آنها گفته است

  

 ـ   ي شـمارد زفراوان وصف هر چی
  

  چو برخوانی بسی معنـی نـدارد؟  
  

  )19ص  ،همان(

   :نویسد می 10مري بویس
 طبق نص گفتۀ گرگانی متن اصلی او به زبان پهلوي بوده و در قرن پنجم براي یـاد 

ها این است که  تفسیر آشکار این گفته. شده است تن این زبان از آن استفاده میگرف
اي جلوتر، احتمالاً نزدیک بـه دو قـرن قبـل از     صورت مکتوب این داستان در دوره

. است گران به توسط دانشمندان تدوین شده بودهگرگانی، از روي متن شفاهی خنیا
ن پنجم است و این رواج احتمالاً کـاملاً  گر رواج این داستان در قر این نکته توجیه

این مطلب که تعدادي دانشمند ناشناخته . وابسته به متن مکتوب داستان نبوده است
هاي اشعار شفاهی است که مادة اصلی آن در  اند از ویژگی در تهیۀ آن شرکت داشته

                                                   
10) Boyce 
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نظـر  بـه  . انـد  هاي متوالی خوانندگان آنهـا را بـازآفرینی کـرده    سنت بوده، ولی نسل
نیز مربوط به یک مـتن   ويس و رامـين ابونواس در قرن دوم هجري به  ةرسد اشار می

  (Boyce 1957, p. 37) .منظوم خنیاگرانۀ این داستان باشد
، در مقدمۀ این تصـحیح  ويس و رامـين ماگالی تودوا، یکی از مصححان چاپ انتقادي 

  : نویسد دربارة الگوي فخرالدین اسعد چنین می
اگـر  : شـود  شود که در اطلاعات فخرالدین تناقضاتی مشاهده مـی  می معمولاً تصور

) »ولیکن پهلوي باشـد زبـانش  «(به زبان پهلوي نگاشته شده بود  ويس و رامينرمان 
اند؟ اما به اعتقـاد مـا در اینجـا     فارسی گفتن هنرنمایی کرده درپس مؤلفین چگونه 

گـانی در درجـۀ اول در   قضیه از این قـرار اسـت کـه گر   . هیچ تناقضی وجود ندارد
دهد کـه رمـان اول بـه زبـان      گوید و به ما اطلاع می زمینۀ روایات پهلوي سخن می

در زمان او : دهد پهلوي نوشته شده بود، ولیکن او، پس از این، اطلاعات دیگري می
روایت پهلوي به زبان فارسی برگردانده ) یعنی در عصر جدید شعر و زبان فارسی(

. بودنـد   دانش خود را در مورد این داستان جدید نشان داده آنْ شده است و مؤلفینِ
بر طبق گفتار گرگانی در برگـردان  . برد نام می» سخندانان«گرگانی از آنان به عنوان 

آنها لغات بسیار کهنه، یعنی کلمات زبان پهلوي، به کار رفته بوده، اما داستان خالی 
شود که برگردان آنها را از وجود این  سبب شاعر برآن می از معنی بوده است و بدین

اگر اساس کـار گرگـانی مـتن پهلـوي     . کلمات پاك کند و بدان پرتو معنی ببخشد
ن مـتن پهلـوي از   یعنـی پـاك کـرد    ـ ـ اي توانسته به چنین مسئله بوده، چگونه او می
شـود کـه    ـ نایل آید؟ در عین حال این موضوع نیز مشاهده می کلمات زبان پهلوي

هـاي روایـت    گرگانی مشغول سرودن اثر خود بوده اسـت، هنـوز مـتن    هنگامی که
پهلويِ اثر وجود داشته، لیکن او در اشعار خود از این متون استفاده نکرده، بلکه از 

هنگـامی کـه   . قبلیِ اثر به زبان فارسی بهره برگرفته است) هاي و یا ترجمه(ترجمه 
گردد که در مـورد   لوم میچنین مع» درین کشور همه کس داردش دوست«گوید  می
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  .باشد گوید، بلکه اشاره به ترجمۀ فارسی یا نظیرة آن می متن پهلوي سخن نمی
به اعتقاد ما، این متن منثور نبوده، بلکه شکل منظـوم داشـته اسـت، زیـرا گرگـانی،      

او (گویـد   گوید، از عدم قافیه در آن سـخن نمـی   ضمن اینکه راجع به آن سخن می
، بلکه فقط از این جهت متأسف است کـه در  )دهد ن پهلوي میاي به مت چنین جنبه

  . وجود دارد» لفظ غریب از هر زبانی«معنی و  مرده و لغت بیوآن متن معنی فر
آیا منظومۀ گرگانی که به ما رسیده : دارد بیندیشیم که تمام این موارد ما را بر آن می
، 1349گرگانی ( نیست؟ هاي مؤلفین پیشین شدة داستان است نظیره یا صورت اصلاح
  )ص بیست و دو ـ بیست و سه

  : نویسد ، ضمن انتقاد از نظر مینورسکی، می11ژیلبر لازار
کـه همـه    چنـان  ـ ـ اگر گرگانی یک ترجمۀ فارسی در اختیار داشته و از سوي دیگر

، چرا از متن پهلوي داستان صحبت کرده و، علاوه بـر  دانسته نمیـ پهلوي  معتقدند
در ایـن کشـور همـه کـس داردش     (ن آن را عیبی بـراي آن دانسـته   آن، پهلوي بود

درسـتی   بـه  12کوبیدزه.اي.دانیم که استاد د می). ولیکن پهلوي باشد زبانش... دوست
اي  یادآور شده که در ترجمۀ گرجی این داستان که به اعتقـاد همـه از روي نسـخه   

نشده و ایـن   ]نیبر گرگا[م کهن انجام گرفته هیچ ذکري از یک ترجمۀ فارسی مقد
آورد که گرگانی مستقیماً از متن پهلوي ایـن داسـتان    نکته این اندیشه را به ذهن می

  ...استفاده کرده است
به معناي این دو  ]تناقض میان استفاده از دو کلمۀ پهلوي و فارسی[تمام مسئلۀ 

نام در این دو . اند کلمۀ چند معنایی ود) فارسی(پهلوي و پارسی ... گردد کلمه برمی
پهلـوي در دورة  ... هاي متفاوتی دارنـد  هاي متفاوت دلالت بر واقعیت ادوار و بافت

کلمـۀ پارسـی   ... اسلامی به زبان رسمی و ادبی دورة ساسانی اطـلاق شـده اسـت   
این معنی . نبوده است ]دري[گاه، حتی در دورة اسلامی، نام خاص زبان فارسی  هیچ

                                                   
11) Lazard 12) Kobidze 
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یا بـه طـور همزمـان طـی      که این کلمه متوالیاً اي متأخر و به دنبال تحولی در دوره
ایـن  . یش وسیع اطلاق شده، تثبیـت شـده اسـت   بکرده و به واقعیاتی با ابعاد کم و 

ویـژه   در مقابـل سـایر اقـوام ایرانـی و بـه      ـ ـ به پارسیان و زبان آنـان  در اصلکلمه 
ة اسـلامی  شده و بعدها، احتمالاً از دورة ساسانی و اوایل دور ـ اطلاق می اشکانیان

به عنـوان نـام زبـان،    . به ایرانیان و زبان آنان ـ در مقابل اعراب ـ اطلاق شده است  
هاي عربی و فارسی به زبان ادبـی رایـج در دورة ساسـانی، یعنـی      پارسی در نوشته

، به زبان مشترك ممالک ایرانی در دورة اسلامی، چه کتبـی و  )پهلوي(فارسی میانه 
، ایـن  موقعیتبرحسب . هاي ایرانی اطلاق شده است شفاهی، و گاه به سایر گویش

کرده، ولی نام خاص هیچ یک از آنها نبوده  این یا آن زبان ایرانی دلالت می کلمه بر
تنهـا در ادوار بعـد ایـن    . بوده است» پارسی دري«یا » دري«نام زبان فارسی . است

ایـن کلمـه    کلمه نام خاص زبان پارسی دري شده است، اما در زمان گرگانی هنوز
در این معنی تثبیت نشده بوده و در نوشتۀ او و معاصرانش فارسی به معنی ایرانـی  

به این ترتیـب تناقضـی   . در مقابل عربی بوده نه فارسی دري در مقابل فارسی میانه
. شـود  اند حل مـی  که بعضی میان استعمال پهلوي و فارسی در نوشتۀ گرگانی دیده

)Lazard 1995, p. 83-85، مه به اختصار؛ براي ترجمۀ متن کامل و خوب ایـن مقالـه   ترج 
  )118-111، ص 1384لازار 

به زبان پهلوي  گرگانیکند که متن مورد استفادة  لازار در دنبالۀ مقالۀ خود اظهار می
در ) هـزوارش (هاي آرامی  اشاره به واژه» لفظ غریب از هر زبانی«بوده و ) فارسی میانه(

هاي  گیرد وجود واژه این روایت کهن می ري که گرگانی برعیب دیگ. خط پهلوي است
به نظر لازار، ممکن اسـت  . اي است که در روزگار او نامفهوم بوده است مهجور و کهنه

این عیب متوجه اثري به نثر فارسی کهن باشد، اما بعید است که در چنین متنـی لغـات   
  .نامفهوم فراوانی وجود داشته است

، 30در بیـت  . ر ابیاتی که در بالا نقـل کـردیم چـه گفتـه اسـت     اکنون ببینیم شاعر د
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همه کس داستان ویس و رامین را ) منطقه(= گوید در این کشور  ممدوح شاعر به او می
شود که مردم در اصفهان و حوالی آن با این داسـتان   از این بیت معلوم می. دوست دارد

وهی دیگر آن را بـه صـورت شـفاهی    خوانده و احتمالاً گر اي آن را می آشنا بوده و عده
حکـیم در  (= شاعر گردآوري این داستان را به شش مرد دانـا   31در بیت . اند شنیده می

گوید که زبان این داستان پهلوي اسـت   ، می34و  33در ابیات . دهد نسبت می) 37بیت 
از بیت . داند تواند آن را به خوبی بخواند و اگر بخواند معنی آن را نمی و همه کس نمی

گویـد   نیز که مـی  34از بیت . اند این کتاب را بخوانند توانسته اي می آید که عده برمی 33
زبـان را  انـد ایـن    توانسته اي می آید که عده خواند باز برمی آن زبان را نیکو نمی یهر کس

شود که آیا واقعـاً در قـرن    اکنون این سؤال مطرح می. بخوانند و معنی آن را هم دریابند
را بخوانند و معنی آن ) فارسی میانه(اند زبان پهلوي  توانسته اي در اصفهان می جم عدهپن

را دریابند؟ و آیا دانش آنها در این حد بوده است که رمانی عاشقانه را به زبـان پهلـوي   
انـد   خوانده بخوانند؟ اگر جواب این سؤال مثبت باشد، آیا این زبان را به خط پهلوي می

ط هزوارش هم وجود داشته اسـت؟ تردیـدي نیسـت کـه تـا آنجـا کـه        و آیا در این خ
اي وجـود   دهند جواب این سؤالات منفی است و هیچ قرینـه  اطلاعات موجود نشان می

بـا   ـ ـ خوانـدگان  ـ لااقـل درس  در قرن پنجم در منطقۀ اصفهان مردم نشان دهد ندارد که
وم نیز چنین واقعیتی وجـود  هاي چهارم و س حتی در قرن. اند زبان پهلوي آشنایی داشته

نداشته و در قرون سوم و چهارم تنها موبدان و احتمالاً گروه معدود دیگري با این زبان 
اي  هاي چهارم و پنجم نیز اشـاره  هاي قرن در هیچ یک از نوشته. اند و خط آشنایی داشته

  .دانی مردم در نقاط مختلف ایران نشده است به پهلوي
علت ایـن امـر را   . د در منبع او اوصاف داراي اطناب استگوی می 35شاعر در بیت 

 قـرون ـ لااقل به صـورتی کـه در    داند که، در موقع تدوین این منبع، شاعري هم این می
ـ مطرح نبوده و زبان این منبع فاقد وزن و قافیه و معانی عالی و امثال   وجود داشته بعد

ظـاهراً  (گوید در این اقلـیم   می 39بیت  شاعر در. )53تـا   35هاي  بیت(  شاعرانه بوده است
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خواننـد و مـردم همـواره     را براي پهلوي آموختن می ويس و رامينکتاب ) منطقۀ اصفهان
بعد از بیـت   40و  39هاي  رسد که جاي بیت به نظر می(. خریدار و خواستار آن هستند

جا باید پرسـید  در این .)کند تر پیدا می نظم منطقی در این صورت توالی مطالب. باشد 34
بـوده  ) فارسـی میانـه  (در قرن پنجم منبع فخرالدین کتاب درسی زبان پهلـوي   آیا واقعاً

. است؟ طبیعی است براساس آنچه قبلاً بیان کردیم جواب این پرسش نیـز منفـی اسـت   
طوري که قبلاً گفته شد، منظور  همان. پس باید ببینیم معنی کلمۀ پهلوي در اینجا چیست

هـاي   و فرهنـگ  نامـه فرخاسـدي و   فـرس   لغـت هـایی ماننـد خلاصـۀ     وشتهاز پهلوي در ن
در اینجا نیز پهلوي به همان معنی . هاي اولیه است فارسی کهن قرن سـروري  وجهانگيري 

رسد که داستان ویس و رامین به دلیل خواستاران زیـاد آن   به نظر می. به کار رفته است
از اسلام ترجمه شده بوده و این ترجمـه   خیلی زود از فارسی میانه به فارسی دري بعد

آوري شده، بـوده و بـه    اسدي جمع فرس  لغتآنچه در   آشنا مانند داراي لغات غریب و نا
آمـوزي   همین جهت براي عموم دیرفهم و دشوار بوده است، لیکن خواص براي فارسی

طوري  همان ،51بنابراین فارسی در بیت . اند خوانده هاي غریب آن را می و آموختن واژه
به معنـی   پهلوياست، اما به عکس نظر او، معادل  پهلويکه لازار پیشنهاد کرده، معادل 

ترتیب نظر مـا بـا    بدین. نیست، بلکه به معنایی است که ما پیشنهاد کردیم» فارسی میانه«
یک ترجمـۀ فارسـی    ويس و رامـين گویند از  آن قسمت از نظر مینورسکی و تودوا که می

وجـود داشـته و همـان ترجمـه      )ترجمۀ فارسی قدیمی بوده اسـت : ورسکیبه نظر مین(
مینورسـکی و تـودوا ایـن نظـر را     . گرفته مطابق اسـت  مبناي نظم فخرالدین اسعد قرار

این کتاب ) فارسی میانه(بیان کرده، اما منکر وجود اصل پهلوي  51و  50براساس ابیات 
گرگانی همـان   ةا متن پهلوي مورد اشاراند، در حالی که از نظر م در زمان گرگانی نشده

سخندانان پیشـینِ مـورد اشـاره در    . است 51و  50متن فارسی مورد اشارة او در ابیات 
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  .13است 31مورد اشاره در بیت  يبه نظر ما همان شش مرد دانانیز  50بیت 
تردید در این ترجمۀ فارسی قدیم مقدار زیادي کلمۀ قدیمی مشترك میان فارسی  بی

هـایی در آن بـوده کـه در     هاي اول وجود داشـته و حتـی واژه   و فارسی دري قرن میانه
هاي ایرانی خراسـان   فارسی میانه نبوده، بلکه در فارسی دري از زبان پارتی یا سایر زبان

به آنهـا اشـاره کـرده    » لفظ غریب از هر زبانی«بزرگ وام گرفته شده بود که گرگانی با 
ا را از منظومۀ خود حذف کند، اما در ایـن کـار کـاملآً    ه وي سعی کرده این واژه. است

هاي کهنۀ بازمانـده   را یکی از این دست واژه» آبسال«مینورسکی واژة . موفق نبوده است
ما در اینجا به چنـد نمونـۀ دیگـر نیـز اشـاره      . داند از ترجمۀ قدیم فارسی این کتاب می

ی دري ایـن کلمـه اسـت    که صورت فارس» گبیو«به جاي ) عروس(= ویوك . کنیم می
) دشـمنی = دشمنائی، از فارسـی میانـۀ دشـمنادیه    : یا(؛ دشمنانی )106، ب 57ص  ،1349(
بدل که به  ، براساس نسخه187، ب 124ص  ،همان() سرکش(= ؛ دژبرام )131، ب 58ص  ،همان(

، 59ص ،همان() بدپسند، دیرپسند(= ؛ دژپسند )107، ب 146جاي دژبرام، دژنرام آمده است، ص 
، ب 250بدل، ص  ، براساس نسخه39، ب 182ص  ،همان() ، افعیتندرو، سریع(= ؛ شیبا )134ب 
) سـرپناه (= ؛ جان بوز 14)شـیدا : ضبط شده، متن» شیوا«بدل که  ، براساس نسخه7، ب 370؛ ص 63

                                                   
بعدها خواجه عمید «مقالۀ خود، پس از جملۀ  2ۀ کنار حاشی) 399ص  ،]1920[= 1356(زاده  سیدحسن تقی) 13

خیلی «: با دست نوشته است» این کتاب را از پهلوي به فارسی ترجمه کرد ]به جاي فناروزي یا قناوزي[قاوزي 
از فارسـی   ويـس و رامـين  از پهلوي ترجمه کرده، بلکه شاید مثل  ت باور کرد که خواجه خود مستقیماًمشکل اس

بنابراین وي نیز معتقد بوده است که منبع گرگانی فارسـی بـوده اسـت نـه پهلـوي      . »آورده غلیظ به فارسی ساده
  ).فارسی میانه(

شـناخته و آن را بـه    بد نیست در اینجا یادآوري گردد که حتی سعدي و حافظ نیز این کلمه را درست نمـی ) 14
  :اند کار برده  صورت شیدا به

  به قفل و پرّة زرین همی توان بستن
  

  مار خلق و به افسون دهان شیدازبان 
  

  )827سعدي، ص  كليات(
  ام اندر گذر کمین کردسـت  وکیل قاضی

  

  به کف قبالۀ دعوي چو مار شـیدایی 
  

  )1086حافظ، ص  ديوان(
 
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گهري ) به(؛ )24، ب 453؛ ص 6، ب 450؛ ص 53، ب 437؛ ص 173و  172، ب 227ص  ،همان(
و » مکهـري «هاي  بدل که داراي ضبط ، براساس نسخه250، ب 128ص  ،همان() فدا قربان،) به(= (

، 210، ب 151اسـت؛ ص  » کهري«بدل که داراي ضبط  ، براساس نسخه8، ب 140است؛ ص » بگیري«
؛ )8، ب 67ص  ،همـان () آواز مرغـان (؛ سـپیل  )اسـت » کهري«بدل که داراي ضبط  براساس نسخه

؛ واشـامه بـه جـاي    )بـدل  ، براسـاس نسـخه  71، ب 144ص ، همـان () بـدخواهی (= دژکامگی 
  .، و غیره)2، ب 475، ص 17، ب 418ص () معجر(» باشامه«

اند و مینورسکی ذکر وجـه   دانی گرگانی اشاره کرده فروزانفر و مینورسکی به پهلوي
براساس . را در منظومۀ او شاهد آورده است» رام«خراسان و معنی قدیمی  ۀاشتقاق کلم

 ـآ«است و فعل » خورآیان«گانی، خراسان به معنی نوشتۀ گر ایـن  . »آیـد «بـه معنـی   » دس
ایـن وجـه    تردید بی .در زبان پارتی به معنی آمدن است ās» آس«توجیه درست است و 

مـتن   واردبـوده،  ) پـارتی (اشتقاق از صورت اصلی این داستان که بـه پهلـوي اشـکانی    
پیدا کرده است و بـه هـیچ   تن موجود راه به م طریق این زبان شده و از فارسی میانۀ آن

این فعـل در  . دهندة این نکته نیست که گرگانی با زبان پارتی آشنا بوده است وجه نشان
کلمۀ . اند اي فخر گرگانی را با این زبان آشنا دانسته کار نرفته که عده  فارسی میانه نیز به

در فارسـی میانـه   » رام«زیرا دانسته است، » خوش«را نیز گرگانی به غلط به معنی » رام«
ويـس و  بنابراین بنیاد ایـن دلیـل طرفـداران ترجمـۀ     . »خوش«است نه » آرامش«به معنی 

                                                                                                                       
 

گرفته شده و همان است که » افعی«و نیز » السیر سریع«و » تند و چالاك«به معنی  šēbāgکلمۀ شیبا از فارسی میانۀ 
آسـانی و سـریع از دهـان او بیـرون      کسی که سخن بـه «و » فصیح«و » اللسان طلیق«به معنی » شیوا«در فارسی به 

به نظر . کار رفته است به » فصیح«البته این کلمه بعداً صفت سخن قرار گرفته و به معنی . بدل شده است» آید می
دانسـته کـه    مـی » افعـی «آن را به معنی  فهمیده، بلکه نمی» السیر سریع«رسد که گرگانی از این کلمه تنها معنی  می

  : گوید در بیت دیگر نیز که می. داروي مقابله با زخم آن را تریاق دانسته است
ــیبا   ــار شـ ــر مـ ــوار او پـ ــر دیـ   سـ

  

ــد ناشــکیبا    ــان از زخــم او ش   جه
  

رناك و مار خشمگین و دیوانه و خط» «شیدا مار«ظاهراً سعدي و حافظ نیز از . باز همین معنی را اراده کرده است
  .اند فهمیده می» شاید افعی
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  .ریزد از پهلوي از سوي گرگانی نیز فرومی رامين
. ماند زمـان ایـن ترجمـۀ فارسـی و هویـت مترجمـان آن اسـت        اي که باقی می نکته

از آنان بـا   50مرد دانا دانسته و در بیت ، داستان را گردآوردة شش 31گرگانی، در بیت 
) حکیم(رود که این شش مرد دانا  قوي می ظنّ. کرده است دانان پیشین یاد عنوان سخن

داستان از روي متن فارسی میانۀ آن ) فارسی کهن(مترجمان و گردآورندگان متن پهلوي 
زده، زردشـتی    طوري که مینورسکی هم حدس این گروه به احتمال قوي، همان. اند بوده
آید که این گردآورندگان  در نوشتۀ گرگانی برمی» پیشین«این، از کلمۀ  علاوه بر. اند بوده

بعید نیست که زمان این ترجمه نیمـۀ دوم  . اند زیسته هاي زیادي قبل از گرگانی می مدت
قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجري باشـد، یعنـی حـدوداً همـان زمـانی کـه دهقانـان        

توان در مورد تعـداد آنـان در    البته می. اند ابومنصوري را گردآوري کرده هنامةشاخراسان 
 ـ    ت قول فخرالدین اسعد تردید کرد و این گمان را مطرح کرد کـه او بـراي بیشـتر اهمی

دادن به منبع خود تعداد آنان را شش تن ذکر کرده، اما ایـن یـک حـدس صـرف بـیش      
  .نیست
  
  منابع

  .، مطبعۀ دیتریخ)آلمان(به تصحیح پاول هرن، گتینگن  ،فرس  لغت كتاب، )1897(احمد   بن  اسدي، علی
  .، تهرانچاپخانۀ مجلس ،عباس اقبالبه تصحیح  ،فرس  كتاب لغت، )1319( ـــــ

 ،محمد دبیرسیاقی، کتابخانۀ طهـوري به تصحیح  ،فرس  لغت، )1336( )منسوب به( احمد  بن اسدي، علی
  .تهران

  .، تهراناشرف صادقی، خوارزمی االله مجتبایی ـ علی فتحبه تصحیح  ،سفر  لغت، )1365( ـــــ
، پژوهشگاه علوم انسـانی و مطالعـات فرهنگـی    ،گويش خوانسـاري ، )1383( مرتضی، خوانساري  اشرفی

  .تهران
  .46-44، ص 36-35، پیاپی 2-1، ش 10س  ،ميراث شهاب، »فرهنگ پهلوي«، )1383(ایرج ، افشار
  .، تهرانپیمان ،فرهنگ لغات خوانسار، )1379(هوشنگ ، امیري
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رحـیم عفیفـی،    ویراسـتۀ ج،  3 ،فرهنگ جهـانگيري ، )1354-1351(الدین حسین  انجوشیرازي، میرجمال
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